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گزوزساز محله خیرآباد با نصب تصاویر شهدا در مغازه اش، حال خوبی دارد ا

کاسبی با مرام رزمندگی
3

دلتنگ‌سال‌های‌رفته○●�
م و  د رِ بهشـت بـو . پشـت د ر کنیـد خیلـی و ، بـا نم خیلـی پشـیما »
نمی فهمیـدم. آرزوی برگشـتنم بـه خانـه و زندگـی، از روی بچگـی و 
بی عقلـی بـود. انـگار بایـد می مانـدم و گـردش روزگار را می دیـدم تـا 
این ها را بفهمم.» کاسـب خوش نام محله خیرآباد، با حسـرت نگاهی 
گزوزسـازی اش می انـدازد و از معنویتی  بـه عکـس شـهدا روی دیـوار ا
می گویـد کـه در جبهـه بـا تمـام نداشـته ها، خطرهـا و سـختی هایش، 
مـوج مـی زد و در شـهر، بـا تمـام نـاز و نعمتـش، پیـدا نمی کنـد. دلخوری 
او از ضد ارزش هایـی فرهنگـی اسـت کـه انجـام آن بـرای عـده ای 
ارزش شـده اسـت؛ از اوضـاع اقتصـادی عامـه مردم کـه چنگـی به دل 
نمی زنـد، از کشـمکش های سیاسـی و بی اخاقی هایـی کـه بـوی 

همه چیـز می دهـد جـز حـق و انصـاف.

ت  ه پیشکسـو منـد ز ر
دفاع مقدس، بی توجه 
بـه رنگ عوض کـردن 
عده ای، سر اعتقاداتش 
ایستاده است. نمونه اش 
گهی آویزان شده از سقف  آ
مغـازه کـه نشـان می دهـد 
زیـر بـار ظلـم در حـق کسـی 
خ خدماتـش  نمـی رود و نـر
برای تمام مشتری ها یکسان 
است؛ چه آن ها که خودشان راه 
مغـازه را پیـدا کرده انـد، چـه آن هـا 
کـه بـه واسـطه معرفی یـک همـکار، به 

گزوزسـازی او آمده اند. ا

خدمت‌ادامه‌دارد○●�
قصه مهمان شدن تصاویر شهدا در مغازه بسیجی محله 
خیرآبـاد، بـه ناآرامی هـای مشـهد در پاییـز ۱۴۰۱ برمی گـردد. او 
کنـون، همچنـان خـود را مفتخر بـه خدمت در  کـه از نوجوانـی تا
پایـگاه بسـیج شـهید کرمانی می دانـد، جـزو نیروهـای پـای کار 
بـرای حفـظ امنیـت شـهر بود؛ نـه فقط آن زمـان، بلکـه در جنگ 
ک سـازی محله  دوازده روزه اسـرائیل و گشـت هایی که برای پا
از خطرات احتمالی وجود داشت. خبر شهادت رفقای نادیده، 
امـا هم لبـاس و هم عقیـده، برایـش سـنگین بـود و هنـوز هـم رد 

داغ شـهادت مظلومانه شـان، هموار نشده است. 
او قصـه شـهادت تک تـک آن هـا را از بـر اسـت؛ اینکـه آرمـان 
علـی وردی، کجـا و چطـور کشـته شـد؛ روح ا... عجمیـان، چطور، 
دانیـال رضـازاده، رسـول دوسـت محمـدی، حسـین زینال زاده 
و ... حاج قاسـم سـلیمانی، سـید ابراهیم رئیسـی و سید حسـن 
نصـرا... هم که ماجرای شهادتشـان، شـهره عام و خاص اسـت. 
می گوید: حال دلم بهتر اسـت از وقتی عکس ها را چسـبانده ام. 
صبح به صبـح برایشـان صلـوات می فرسـتم و کارم را شـروع 
می کنم. دلم می خواهد تمام مغازه ام را پر کنم از این عکس ها. 
بـا آرامـش از مشـتری هایی می گویـد کـه گاه، عقایدشـان بـا او 
کنـش منفـی نشـان  جـور درنمی آیـد و بـه نصـب ایـن تصاویـر، وا
می دهنـد. رویکـرد آقـای قدرتـی در ایـن وقت هـا، حفـظ آرامش 
اسـت و گفت وگـو بـرای اقنـاع، بـدون جنجـال و ناراحتـی. خـواه 
مشـتری، دیدگاهـش را بپذیـرد یا برای همیشـه با او و مغازه اش 
خداحافظی کند.برای او خدمت به هم محله ای ها و همسایه ها 
مـرز نـدارد؛ نـه مـرز سـنی، نـه مـرز اعتقـادی و نـه هیچ چیـز دیگـر. 
انصـاف و خوش قولـی در انجـام آنچه مشـتری  می خواهد، رفع 
گرفتـاری  از کسـبه ای کـه در همسـایگی او فعالیـت می کننـد و 
آمادگی برای دفاع از متاع بی جایگزین امنیت، برخی خدماتی 
اسـت که در چهل سـال کسـب وکار در خیابان گاز از او چهره ای 

محتـرم و محبوب سـاخته اسـت.

گاز○●� از‌الندشت‌تا‌
لکیـت و  . ما شـت لند ر ا سـت د ۱۳ ا ۴ ۹ لـد  متو

کسـب وکار خانوادگی روی یکـی از کوره های آجرپزی 
در جـاده سـیمان، بهانـه نقـل مکانشـان به خیابان گاز شـد؛ 

«پنجاه سـالی اسـت کـه آمده ایـم اینجـا. آمدنمـان هم زمـان 
شد با اولین آسفالت خیابان گاز. اسمش را گذاشته بودند گاز، 
چـون لولـه گاز فشـارقوی از ایـن خیابـان رد می شـد. آن زمـان، 
تک و تـوک مغـازه  ای ایـن دور وبـر بـود و بیشـتر سـاختمان ها، 

منـازل مسـکونی بـود.» 
حمیدرضـا بچـه درس خوانی نبود. بیشـتر دلش می خواسـت 
بـرود دنبـال بازی. از خاطـرات نوجوانی ، چشم کشـیدن برای 
زنـگ آخـر مدرسـه شـهید مطهری را یـادش می آیـد و شـوق 
دوچرخه سـواری با رفقایش. نتیجـه، ترک تحصیل در کاس 

دوم راهنمایـی و ورود بـه بـازار کار بود. 
می گوید: پدرم دید اهل درس نیسـتم، برای اینکه مدام توی 
کوچه هـا نباشـم، مـن را فرسـتاد دم مغـازه همسـایه مان کـه 
گردی کردم و شد سال 6۵.  صافکاری داشـت. چهار سـالی شـا
ایـام جنـگ بـود و نـوای حاج صـادق آهنگـران، مـن را کـه 
نوجوانـی شانزده سـاله بـودم، بـرای رفتـن بـه جبهـه بی قرارتر 

از همیشـه کـرده بـود.

صد‌روز‌نفس‌‌گیر○●�
ک جبهـه اش را بسـت و عازم شـد، از پایـگاه شـهید مهدی  سـا
کرمانی در محله رسـالت. گفته بودند اعزام، چهل و پنج روزه 
 . د ر ا نمـی د ب بر کتا ب و مـا جنـگ کـه حسـا د ا هـد بـو ا خو
کمبـود نیـرو، حضـور حمیدرضـای شانزده سـاله در شـهرک 
مـاووت و کوهسـتان دوپـازا را بـه ۱۰۵روز افزایـش داد. بـا 
ضرباهنگـی تنـد و نگاهـی خیـره، از خاطراتـی می گویـد کـه 
بـا گذشـت چهل سـال، هنـوز در ذهنـش دسـت و پـا می زننـد؛ 
« بـه سردشـت کـه رسـیدیم، عـراق، شـیمیایی را زده بـود. 
. تعجـب  یـر ورو می کردنـد ا ز ک هـا ر بلدوزرهـا داشـتند خا
ه  د یـد شـخم ز ا با مـی چـر ه نظا د و م کـه محـد د ه بـو د کـر
 شـود. بعدتـر فهمیـدم بـرای کم کـردن اثـر مـواد شـیمیایی

 است.»
نبایـد در کامـش رخنـه  انداخـت حـالا کـه بعـد از سـال ها بـرای 
گفتـن از روزهـای مـرگ و زندگـی، مجالـی پیـدا کـرده اسـت؛ 
«نفوذی هـا و اطاعاتی هـای عـراق، قـوی بودنـد. ۴صبـح 
رسـیدیم و 6صبـح بمبـاران را شـروع کردنـد. همه چیـز را زدند، 
چادرهایمـان آتـش گرفـت، کامیون هـا، ادوات، همه چیـز. 

شـرایط، سـخت بـود. خیلـی سـخت.»
سـختی یعنـی درسـت در کنـارت پیکرهایـی باشـند کـه بـوی 
اجسادشـان را حـس کنـی، یعنـی دلتنـگ لَختـی آرامـش در 
خانـه پـدری و چنـد سـاعت بیتوتـه در حـرم امام هشـتم)ع( 
باشـی. او گمانـش را نمی بُـرد که روزی، سـخت دلتنـگ همین 

سـختی ها شـود.

فرزانـه شـهامت|‌تمـام‌عشـق‌و‌آرزوهایـش‌را‌میـخ‌کـرده‌

است‌به‌سینه‌دیوار‌مغازه.‌برای‌حمیدرضا‌قدرتی،‌فرقی‌ندارد‌
صاحبـان‌ایـن‌عکس‌هـا،‌کِـی‌و‌بـا‌چـه‌عشـقی،‌ردای‌شـهادت‌را‌
بـه‌تـن‌کرده‌انـد؛‌حملـه‌اسـرائیل‌بـه‌ضاحیـه‌بیـروت‌بـوده‌اسـت‌
یـا‌حملـه‌پهپـاد‌آمریکایـی‌بـه‌فـرودگاه‌بغـداد،‌هجـوم‌اوبـاش‌
‌عاملـی‌مشـهد،‌ناآرامی‌هـا‌ ‌خیابـان‌حـر بـه‌مدافعـان‌امنیـت‌در
‌ورزقـان.‌کاسـب‌ کباتـان‌تهـران‌یـا‌سـقوط‌بالگـرد‌در ‌شـهرک‌ا در
بـاد‌و‌رزمنـده‌دفـاع‌مقـدس،‌بـه‌وجـود‌ آ قدیمـی‌محلـه‌خیر
گزوزسـازی‌اش‌مباهـات‌می‌کند‌و‌آن‌ ‌مغـازه‌ا ‌شـهدا‌در تصاویـر

‌و‌بهتر‌شـدن‌حـال‌و‌احـوال‌دلـش‌ ‌را‌مایـه‌برکـت‌کسـب‌وکار
می‌داند.

راه‌تجربه

حاجی، همه چیز تمام است
سید‌هادی‌سـاقی،‌همسایه

گزوزسازی حاجی  هفده سال است که ا
قدرتی و سپرسازی من، افتاده است در 
همسایگی هم. در این سی وهفت سالی 
کـه از خـدا عمـر گرفتـه ام، فهمیـده ام 
کـه هـر آدمـی یک سـری خوبی هایـی 
دارد و یـک بدی هایـی امـا حاجـی بـا 
ایـن قاعـده همخوانـی نـدارد. مـن در ایـن سـال ها از همسـایه ام غیر از 
خوبـی ندیـده ام. آدمـی همه چیز تمـام و کار درسـت اسـت. دنیا دیـده 
است، حرف حساب می زند و مقید است به حال و حرام و رعایت 

حـق مشـتری. پیشـنهاد کار درصـدی را از همـکاران بـه هیـچ وجه 
قبـول نمی کنـد. کار درصـدی یعنـی مشـتری را بفرسـتند مغـازه تـو و تـو 
به طـور مثـال، به جـای یک میلیون تومـان دسـتمزد، یک میلیـون 

و ۳۰۰ هزار تومـان از او بگیـری و ۳۰۰ هزار تومـان را بدهـی بـه معـرف.
صنـدوق عقـب ماشـین حاجـی را کـه نـگاه کنیـد، پـر از جوراب هـای نـو 
اسـت. نیازمنـد را دسـت خالـی برنمی گردانَـد و از دسـت فروش هایی 
خریـد می کنـد کـه بـه امیـد یـک لقمـه نـان، می آینـد بـه ایـن محـدوده 
گـر بخواهـم از همسـایه داری اش  تجـاری. حرفـم طولانـی می شـود ا
گـر بـرای مـن یـا همسـایه های  بگویـم؛ از کار راه انـدازی  اش و اینکـه ا
دیگـر، مشـکلی پیـش بیایـد، چـه مالـی و چـه غیـر آن، از کمـک دریـغ 
گـر لازم باشـد، مغـازه اش را تعطیـل می کنـد و مـی رود  نمی کنـد. حتـی ا

بـه دنبـال حـل مشـکلت.
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